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رحم اجاره‌ای 
تنها بستر و 

بهانه‌ای است 
برای اینکه 

در خصوص 
موقعیت‌های 

خطیر اخلاقی 
و تعهدی 

بین آدم‌ها 
صحبت کنیم. 

»بی‌مادر« 
بیش از آنکه 

درباره رحم 
اجاره‌ای باشد، 

درباره قرارداد 
بین انسان‌ها و 
جا‌هایی است 
که احساسات 

انسان‌ها منجر 
به قرارداد‌های 

انسانی می‌شود 

 من به 
آینده انسان 
خوشبین‌ام 

و معتقدم 
اگر برای 

رنج‌هایمان 
معنا پیدا کنیم، 
رنج‌ها ما را از پا 

درنمی‌آورد. 

باشـــد، به منصه ظهور نمی‌رسد و صرفاً 
لق‌لقـــه زبـــان اســـت. شـــما چـــه مثل 
امیرعلی ســـخنران انگیزشـــی باشید و 
چـــه روانکاوی که باورهایـــی‌ دارد، وقتی 
در مرحلـــه بروز به ســـنجش و آزمایش 
گذاشـــته می‌شـــوید، ممکـــن اســـت از 
پـــس آن برنیاییـــد و چیـــزی برخـــاف 
آنچـــه می‌گوییـــد رفتـــار کنیـــد یـــا مثل 
مرجـــان می‌توانید پزشـــکی باشـــید با 
باور‌هـــای عمیـــق دینـــی و غیردینی که 
وقتی منافع خودتان دخیل می‌شـــود، 
دیگـــر عمل‌تان بـــا باورتـــان همخوانی 
نـــدارد. بله ممکن اســـت برخـــی جا‌ها 
مخاطب از دیدن رفتـــاری کاملاً متضاد 
با بک اســـتوری کاراکتر، جـــا بخورد. به 
ضـــرس قاطع می‌گویم تعمـــدی بوده و 
خواســـتم این حس به مخاطب منتقل 
شـــود که آدم‌ها در بزنگاه‌ها، با توجه به 
منافع خودشـــان تصمیمـــات جدیدی 
می‌گیرنـــد کـــه کامـــاً با گذشته‌شـــان 

متضاد اســـت.
  به عنوان مثال برادر غیرتی و لمپن 

مهروز که برای پول، سگ پرورش 
می‌دهد توقع این است که فرد 

مزاحمی باشد که در ایجاد کشمکش 
تأثیر مهمی دارد اما تبدیل به فردی 

لوطی‌منش می‌شود که حتی از منافع 
مالی‌اش می‌گذرد و... بخصوص 
در سکانس‌های آخر انگار هیچ 

منطقی برای رفتار‌های این آدم‌ها 
وجود ندارد.

بـــا  از انســـان مرتبـــط   تعریـــف مـــن 
پرســـش شماســـت. به نظر من انسان 
بی‌نهایـــت پیچیده و بی‌نهایت ســـاده 
اســـت؛ یعنی جمع اضداد است. انسان 
هـــم هیولاســـت و هـــم فرشـــته؛ یعنی 
در عیـــن حال کـــه می‌تواند بد باشـــد، 
می‌توانـــد خـــوب باشـــد. قرار نیســـت 
چـــون ســـینما قواعد خـــاص خودش 
را دارد و بایـــد تیپیـــکال قهرمـــان و ضد 
قهرمان داشته باشیم، از انسان‌ها یک 
نوع کنـــش ببینیـــم. انســـان می‌تواند 
در نـــگاه اول طمـــاع و متعصـــب بـــه 
نظر برســـد؛ امـــا در لایه‌هـــای زیرینش 
موجـــودی باشـــد بشـــدت احساســـی 
و اخلاقـــی. انســـان می‌توانـــد بســـیار 
فرهیختـــه و عالـــم و باســـواد بـــه نظـــر 
برســـد اما در لایه‌هـــای زیرینش از قضا 
شـــکننده باشد البته که ســـؤال شما در 
قالب نقد به فیلم کاملاً محترم اســـت.
  قصه شکل‌گیری یک رابطه جدید و 
مثلثی را روایت می‌کند اما ساختمان 

این رابطه عاطفی روی نشانه‌های 
بسیار گنگ بنا شده است. چرا 

این‌قدر مبهم و بلاتکلیف؟

تجربه‌های اجرا، کارگردانی مستند، 
کارگردانی برنامه تلویزیونی و 

روزنامه‌نگاری چطور به فیلمسازی 
رسید و این تجربیات چقدر کمک 

کننده و تکمیل کننده موقعیت تازه 
شما بود؟

  تمام تجربیات تکمیل‌کننده بخشـــی 
از بانـــک زندگـــی هســـتند و قطعـــاً در 
ناخـــودآگاه و فعالیت‌هـــای بعـــدی من 
تأثیـــر داشـــتند. مـــن ایـــن حوزه‌هـــا را 
خیلـــی دور از هـــم نمی‌بینـــم، همگـــی 
در قالب پیام و رســـانه تعریف می‌شـــود 
و دوســـت داشـــتم این بار پیامـــم را در 
یـــک مدیـــوم بزرگ‌تـــر و فراگیر‌تـــر بـــا 
دیگران به اشـــتراک بگـــذارم، به همین 
دلیـــل فیلم ســـاختم و تلاش کـــردم با 
زبـــان تصویـــر و قصه بـــا آدم‌هـــا ارتباط 

برقـــرار کنم.
بر اساس تجربیاتی که پشت سر 

گذاشتید و بازخوردی که این روزها 
از فیلم دریافت می‌کنید، ارتباط با 

مخاطب در کدام یک از این رسانه‌ها 
راحت‌تر است؟

 متناســـب بـــا هـــدف ابزار‌هـــا متفاوت 
می‌شـــود. گاهی با یک پاراگراف، زمانی 
با نوشـــتن یک رمـــان و موقعـــی هم در 
قالـــب قصـــه و درام و تصویر می‌خواهی 
پیامـــی کـــه ذهـــن‌ات را درگیر کـــرده با 
دیگران به اشتراک بگذاری. فیلمسازی 
از یک خود پرسشـــگری شروع می‌شود 
و ایـــن پرســـش‌ و دیالکتیک پرســـش و 
پاســـخ شـــما را ‌به ایده‌هایی می‌رســـاند 
کـــه از یک جایی به بعـــد تبدیل به متن 
و تصویر می‌شـــود. همه‌ ایـــن مدیوم‌ها 
برای من جذاب اســـت؛ ولـــی به نظرم 
ســـینما در قله اســـت. به قـــول فرانک 
کاپرا، نـــه یک قدیـــس، نه یـــک ژنرال، 
نـــه یـــک پـــاپ و... هیچ کـــس توانایی 

نام فیلم: بی‌مادر
کارگردان: سید مرتضی فاطمی

تهیه‌کننده: محمدرضا مصباح و علی اوجی
بازیگران: پژمان جمشیدی، امیر آقایی، پردیس پور عابدینی، میترا حجار و ...

میزان فروش تا هفته سوم شهریور : 44,558,200,000 ریال

ســـید مرتضی فاطمـــی فعالیت خـــود را در مطبوعات آغاز کـــرد و در کنار فعالیت 
رســـانه‌ای وارد عرصـــه مســـتند ســـازی شـــد، به عنـــوان مجـــری و برنامه‌ســـاز در 
تلویزیون حضور پیدا کرد و در ادامه به عنوان نویســـنده و تهیه‌کننده در ســـینما 
و تلویزیـــون مشـــغول به کار شـــد. »بی مـــادر« نخســـتین تجربه بلند ســـینمایی 
اوســـت که برای اولین بـــار در چهلمین جشـــنواره فیلم فجر بـــه نمایش درآمد. 
ایـــن فیلم که ایـــن روزها بـــه اکران عمومـــی درآمـــده ماجرای زنی بـــی بضاعت 
اســـت که برای مشـــکلاتش راضی می‌شـــود رحم‌اش را به زن و مـــردی که بچه‌دار 
نمی‌شـــوند اجاره دهد. با حضور این زن جوان در زندگـــی زوجی ثروتمند، عقاید 
و افـــکار آنها دچـــار چالش شـــده و در آزمونی تازه قـــرار می‌گیرد. بـــه بهانه اکران 

ایـــن فیلم با مرتضـــی فاطمی گفـــت و گو کرده‌ایـــم که در ادامـــه می‌خوانید؛

فرهنگی
توطئه خانوادگی یا حتی جنبه 

متافیزیکی و فانتزی و... پایان فیلم 
اما پاسخی به هیچ‌کدام از این 

پیش‌بینی‌ها نیست و فیلم شما 
بیشتر متکی بر تردید‌های انسانی 
و احساسات است. چه شد که این 

رویکرد را انتخاب کردید؟
 به نکتـــه دقیقی اشـــاره کردید. وظیفه 
فیلمســـاز اســـت که بتواند فلســـفه‌ای 
کـــه جهـــان او را می‌ســـازد، تبدیـــل به 
قصه و درام کند و روان‌شناســـی و روان 
انســـان‌ها را تبدیل به اکـــت کاراکتر‌ها 
کنـــد. قاعدتـــاً قصـــه »بی‌مـــادر« زمانی 
شـــکل می‌گیـــرد که مـــن در خـــودآگاه 
و ناخودآگاهـــم بـــه یـــک جهـــان و باور 
رســـیده باشم؛ اما سوء مســـأله بزرگ‌تر 
این اســـت که وقتی فیلمی مانیفســـت 
می‌دهـــد و فلســـفی حـــرف می‌زنـــد، 
محکـــوم بـــه شکســـت اســـت، مگـــر 
اســـتثنا‌هایی کـــه در تاریـــخ ســـینما 
ثبـــت شـــده اســـت. می‌گوینـــد، وقتی 
می‌خواهید مســـأله پیچیده فلســـفی را 
ســـاده فهم کنیـــد، آن را تبدیل به درام 
کنید. من تلاش کـــردم متعهد به درام 
و حتی ملودرام باشـــم و در بستر آن اگر 
پیام، مانیفست و یا جهان باوری وجود 
دارد، بـــا مخاطبم به اشـــتراک بگذارم و 
حکمی هم صادر نکنـــم. از این جهت 
تـــاش کردم بـــه قصه وفادار باشـــم نه 
یـــک فیلم بـــه قول شـــما ســـایکو درام 

یا فلســـفی.
اما همزمان با گسترش موقعیت‌ها 

که محدوده معانی فیلم هم گسترده 
می‌شود توقع این است که این معانی 

عمیق‌تر شود؛ ولی یک جا‌هایی 
به عمق نمی‌رسد و پیچیدگی‌های 

اخلاقی و حسی نادیده گرفته 
می‌شود. با شخصیت‌هایی مواجه 
هستیم که رفتار‌هایی متناقض با 

باور‌ها و گفتارشان دارند و رفتارشان 
براساس منطق روایی و تعریفی 

که از آنها شده پیش نمی‌رود و به 
نظر می‌رسد فیلمساز در روانکاوی 
شخصیت‌ها و روابط موفق نبوده 

است.
ج نیســـت. حالـــت  از دو حـــال خـــار
اول این اســـت کـــه فیلمســـاز توانایی 
روایـــت قصـــه‌اش را نداشـــته کـــه من 
قضـــاوت در ایـــن بـــاره را بـــه ســـلیقه و 
فهم مخاطب می‌ســـپارم. از منظر دوم 
هم می‌تـــوان بـــه موضـــوع نـــگاه کرد. 
ای بســـا مـــن فیلمســـاز دنبـــال همین 
بـــوده‌ام. دنبال ایـــن بودم کـــه باور‌ها 
و عقاید انســـان‌ها مادامی کـــه در بوته 
آزمایـــش و تضـــاد منافع قـــرار نگرفته 

مرتضی فاطمی در گفت‌وگو با »ایران« از 
تجربه کارگردانی »بی‌مادر« گفته است

در جست و جوی 
معنای رنج 

 چـــون مـــا در ایـــران فیلم می‌ســـازیم. 
بـــرای مخاطبـــی کـــه نشانه‌شناســـی 
می‌کند، بـــه انـــدازه کافی نشـــانه‌هایی 
وجود دارد که پیام‌هـــای لازم را دریافت 
کنـــد. اگر بیشـــتر از این نیاز بـــوده و در 
فیلـــم نیســـت جزئـــی از آن بـــه خاطر 
آن  از  بخشـــی  اســـت،  محدودیـــت 
می‌تواند مربـــوط به این باشـــد که من 
نتوانســـتم آن چیزی کـــه لازم بوده را به 

منصـــه ظهور بگـــذارم.
 یعنی برداشت مرجان از رفتار 

مشکوک و زیادی مهربانانه شوهرش 
با زنی که رحم خودش را اجاره 

داده، برداشت درستی است و سوء 
برداشت نیست؟

 خـــودم هم جواب این ســـؤال را ندارم. 
مثـــاً از من می‌پرســـند که آیـــا مرجان 
جـــواب آزمایش را دســـتکاری کـــرده یا 
نـــه؟ واقعـــاً نمی‌دانـــم. هـــم می‌توانـــد 
ایـــن کار را بکنـــد و هـــم نمی‌توانـــد. آیا 
شـــکی که برایش ایجاد می‌شـــود، شک 
قریـــب به یقیـــن اســـت یا ســـوء ظن؟ 
هنـــوز نمی‌دانم اما می‌دانم که انســـان 
می‌توانـــد در ایـــن موقعیت‌هـــا قـــرار 
بگیـــرد. ماجرا این طور اســـت. شـــاید 
مـــن خیلی بلد نیســـتم جـــواب بدهم 
امـــا می‌توانـــم ســـؤال‌ها را طـــرح کنم.
  تقابل زندگی بشدت تجملی مرجان 

و امیرعلی با زندگی محقرانه مهروز 
و برادرش، رایج‌ترین و ساده‌ترین 

شکل نمایش تضاد طبقاتی است؛ 
تأکید شما صرفاً بر این تضاد طبقاتی 

بوده یا اینجا هم قصد کرده بودید 
به نتیجه دیگری غیر از این تقابل 

برسید و احتمالاً نشده است؟
فیلـــم مـــن بـــه هیـــچ وجـــه نـــه درباره 
طبقـــات اجتماعـــی و نـــه دربـــاره فقـــر 
و غناســـت. الزامـــات دراماتیـــک متن 
می‌طلبیـــد. جـــز طبقه فرودســـت چه 
کســـی حاضر می‌شـــود به خاطـــر پولی 
اندک تـــن به ایـــن کار بدهـــد؟ در دوره 
پژوهـــش کار، مـــن خیلـــی مصاحبـــه 
خوانـــدم و با خیلی‌هـــا مصاحبه کردم، 
آن زمـــان رقم رحـــم اجـــاره‌ای ۳۰ تا ۴۰ 
میلیـــون تومان بود. چه کســـی حاضر 
می‌شـــود برای ۳۰، ۴۰ میلیون تومان )با 
نرخ آن موقع(، ۹ مـــاه چنین زحمتی را 
تحمـــل کند؟ در پاســـخ ممکن اســـت 
به اســـتثناهایی از ســـر ایثار و فداکاری 
آن هـــم در میان قـــوم و خویش نزدیک 
برســـید یا به NGO هایـــی که در خارج 
از ایران شـــکل گرفته است؛ اما در ایران 
لاجرم به طبقه مســـتضعف می‌رســـید. 
در همین رابطـــه نقد‌هایی هم خواندم 
مبنـــی بـــر اینکه فیلـــم درباره اســـتثمار 
طبقه فرودســـت توسط فرادست است 
امـــا واقعـــاً مـــن به هیـــچ وجـــه چنین 
قصـــدی نداشـــتم که موضـــوع طبقات 
اجتماعـــی را طـــرح کنم. شـــاید هم در 

کار رخ داده اما مـــن بنایی برای این کار 
نداشـــتم. قواعد درام و قصـــه من را به 

ســـمت این دو طبقـــه برد.
 اما در دیالوگ برادر مهروز در مطب 
پر از تجمل دکتر هم می‌شنویم که 

شما این بالاهایین، ما اون پایین 
مایناییم. شما که ما رو نمی‌بینین.

 بلـــه. این هم جـــزو قواعد درام اســـت 
اما بســـتر قصه مـــن، لااقل ایـــن تضاد 
نیســـت. این اتفاق شکل گرفته و شاید 
یـــک جاهایی هم مـــن از آن اســـتفاده 

کرده‌ام.
 راهروی طولانی بیمارستان و انتهای 
نورانی آن، معنای نمادین رستگاری و 
امید را دارد اما با توجه به پیشینه زن 
این معنای نمادین مغایر با برداشت 

و پیش‌بینی ما از آینده اوست.
یـــک  عنـــوان  بـــه  پیش‌بینـــی شـــما   
مخاطـــب از آینـــده این زن چیســـت؟

 در چنین شرایطی آینده روشنی 
ندارد. یا مجبور است تن بدهد 

به زندگی گذشته‌اش یا براساس 
تجربه‌ای که پشت سر گذاشته 

تصمیم بگیرد زندگی مستقل‌تری 
برای خود بسازد اما نشانه‌ای دال بر 

این تغییر و امیدواری به رستگاری در 
زندگی او نمی‌بینیم.

ایـــن زن قاعدتاً از رنج جدا نمی‌شـــود. 
بـــه ایـــن دلیل کـــه اصـــاً هیـــچ کس 
در ایـــن عالم از رنـــج رهایی نـــدارد اما 
به نظـــر من مهـــروز بعـــد از ایـــن فعل 
و انفعـــالات و بعـــد از ورود بـــه آن کوره 
بـــه قـــدری آبدیـــده شـــده که لااقـــل از 
اینجا به بعد هر سرنوشـــتی که داشـــته 
باشد، بتواند برای رنج‌هایش معنا پیدا 
کند. به همیـــن دلیل مـــن آن راهرو با 
انتهایـــی روشـــن را قـــرار دادم. من به 
آینـــده انســـان خوشـــبین‌ام و معتقدم 
اگر بـــرای رنج‌هایمان معنـــا پیدا کنیم، 

رنج‌هـــا مـــا را از پا درنمـــی‌آورد.
»بی‌مادر« از فیلم‌های پرفروش ژانر 
اجتماعی امسال است. این میزان 

فروش راضی‌کننده است؟
اینکـــه در یکه‌تـــازی فیلم‌های کمدی، 
فیلـــم اجتماعی هم مخاطب داشـــته 
باشـــد خوشـــحال کننـــده اســـت امـــا 
در ســـطح کلان‌تر کـــه به ماجـــرا نگاه 
کنیـــم، من نگـــران ســـینما هســـتم. 
ایـــن اعـــداد و ارقـــام فـــروش و میزان 
مخاطـــب گول‌زننده اســـت. بـــا توجه 
بـــه هزینه‌هـــای تولید فیلـــم در ایران، 
ریســـک ســـرمایه‌گذاری آن قـــدر بـــالا 
اســـت کـــه نبایـــد به ایـــن حـــد راضی 
باشـــیم. گرچه مـــا لزوماً برای گیشـــه 
فیلم نســـاخته‌ایم اما باید حواســـمان 
باشـــد کـــه چرخه ســـینما با گیشـــه‌ها 
و مخاطـــب‌ زنـــده اســـت. با ایـــن نگاه 
قطعـــاً میـــزان فـــروش راضـــی کننده 
نیســـت امـــا خوشـــحالم از اینکـــه در 
چنین شـــرایطی »بی‌مادر« مورد توجه 
قـــرار می‌گیرد. ســـینمای مـــا حتماً به 
کمـــدی و فیلم‌های مفـــرح نیاز دارد 
اما خوشـــحالی ما زمانی اســـت که از 
فیلم‌هایـــی که نـــگاه جدی‌تـــر به دنیا 

و زندگی دارند، اســـتقبال شـــود.
  از کارهـــای تازه‌تـــان بگوییـــد. بـــرای فیلم 

تازه‌تـــان خیـــر برنداشـــته‌اید؟
 هم بـــرای ســـریال و هم بـــرای یک کار 
ســـینمایی طرح دارم و مترصـــد آماده 

شـــدن مقدمات آن هســـتم.
  ســـریال‌تان برای شـــبکه نمایـــش خانگی 

است؟
 احتمالاً بله.

  بـــا موضـــوع اجتماعی یا اینکه قرار اســـت 
حوزه دیگـــری را تجربه کنید؟

 فضـــای آن قـــدری متفـــاوت از فضـــای 
»بی‌مادر« اســـت اما به هـــر حال خیلی 

از جهان من دور نیســـت.

این را ندارد که دو ســـاعت در یک جای 
تاریـــک، با میلیون‌هـــا آدم )میلیون‌ها، 
در زمان کاپولا( مستقیم صحبت کند.
 طبق گفته خودتان برای طرح پرسش 

و دغدغه ذهنی‌تان، محمل سینما 
را انتخاب کرده‌اید؛ اما موضوعی 

که مطرح می‌کنید، یعنی رحم 
اجاره‌ای، گرچه موضوعی ملتهب 
است که قابلیت‌های دراماتیک 

چند جانبه دارد؛ با وجود این بحث 
تازه‌ای در جامعه ما نیست و به نظر 

می‌رسد که جامعه از این موضوع 
گذر کرده است. حتی در دهه 70 و 
در رسانه فراگیرتر تلویزیون با تمام 
محدودیت‌هایش در قالب سریال 

به آن پرداخته شد و در چند اثر 
سینمایی هم تکرار شد. چرا این 

بستر را برای طرح پرسش مدنظرتان 
انتخاب کردید؟

 در صورت قبول گزاره اولیه شـــما مبنی 
بر اینکه موضـــوع فیلم رحـــم اجاره‌ای 
اســـت- از نظر من رحم اجـــاره‌ای فقط 
بســـتری برای نزدیک شـــدن بـــه روابط 
انســـانی و پرســـش‌های اخلاقی است- 
بایـــد بگویـــم جامعه ما از ایـــن موضوع 
عبـــور نکرده اســـت. نه تنهـــا جامعه ما 
که دنیـــا از این موضوع رد نشـــده، چرا 
که از مهندســـی ژنتیک‌گریزی نیســـت 
و آینده، آینده مهندســـی ژنتیک است. 
به نظـــر می‌رســـد این ماجرا مســـکوت 
مانـــده و در خیلی از کشـــور‌ها تصمیم 
گرفته شـــده به آن پرداخته نشـــود. باز 
هم با فرض اینکه گزاره شـــما درســـت 
باشـــد، به نظرم این موضوع هنوز جای 
کار دارد و در کتاب‌هـــای دانشـــگاه‌های 
مختلـــف دنیا بـــه مهندســـی ژنتیک و 
عـــوارض و فوایـــد اجتماعی و فلســـفی 
آن پرداختـــه می‌شـــود. همان‌طـــور که 
در روزنامه‌نگاری یاد گرفته‌ایم ســـوژه‌ها 
و  هســـتند  حـــد  ا و
پرداختن به آنها 

متفاوت است اگر شـــما با نگاه فلسفی 
و اخلاقی به هر موضوعی نگاه کنید، آن 
موضوع محل پرداخـــت دارد. همه این‌‌ 
توضیحات من در پاســـخ به سؤال شما 
در صورتی اســـت کـــه بپذیریم موضوع 
فیلم صرفـــاً رحم اجـــاره‌ای اســـت. در 
حالی کـــه همان‌طـــور که گفتـــم رحم 
اجـــاره‌ای تنها بســـتر و بهانه‌ای اســـت 
برای اینکه در خصـــوص موقعیت‌های 
خطیـــر اخلاقـــی و تعهدی بیـــن آدم‌ها 
صحبـــت کنیـــم. »بی‌مـــادر« بیـــش از 
آنکه درباره رحم اجاره‌ای باشـــد، درباره 
قرارداد بین انســـان‌ها و جا‌هایی است 
کـــه احساســـات انســـان‌ها منجـــر بـــه 
قرارداد‌های انســـانی می‌شـــود. بســـتر 
آن را هم ســـوژه اجاره دادن بخشـــی از 
وجـــود خود به انســـانی دیگـــر انتخاب 
کردم که ما بـــه ازای آن می‌تواند ازدواج 
یا قـــرارداد رحـــم اجـــاره‌ای و یـــا خیلی 

چیز‌های دیگر باشـــد.
  با تأکید بر فقدان یک مفهوم یا 

موجود در عنوان فیلم، خواسته‌اید 
از ضرورت و اهمیت آن بگویید. 

موقعیت و تجربه مادرانگی در نسبت 
با مسأله رحم اجاره‌ای، ایجاد یک 
چالش عاطفی است و سؤالی که 

به ذهن خطور می‌کند نسبت این 
مادر با فرزند است. اما شما صرفاً به 
مسأله دشواری مادرانگی از منظری 

متفاوت تأکید ندارید و خواستید یک 
موقعیت اخلاقی پیچیده را به تصویر 

بکشید.
 مـــن فکر می‌کنـــم عنوان لاتیـــن فیلم 
یعنـــی» Motherless  «بیشـــتر حـــق 
مطلـــب را ادا می‌کنـــد؛ یعنـــی فقـــدان 
یک امـــر بزرگ به اســـم مادر. بـــه امید 
اینکـــه مخاطبان روزنامه فیلـــم را دیده 
باشـــند، مخاطـــب در نهایـــت بـــا یک 
پلـــن پایانـــی مواجه اســـت. کودکی که‌ 
گویـــی دو مـــادر دارد؛ اما مـــادر ندارد. 
وقتی دو شـــاخه و دو قطب بسیار قوی 
ایجاد می‌شـــود، بر خلاف امـــر واقع که 
می‌گویـــد بین آنتی‌تـــز و تز، ســـنتز رخ 
می‌دهـــد، از قضـــا گاهی اوقـــات عدم و 
نیســـتی به وجـــود می‌آید. مـــا دو مادر 
داریـــم؛ یکـــی مـــادر ژنتیکـــی و دیگری 
مادری که مادرانگـــی می‌کند و در عین 
حال انـــگار که آن بچه بی‌مادر اســـت. 
انتخـــاب این اســـم بـــرای مـــن چنین 
پیـــش زمینـــه‌ای دارد اما متأســـفانه در 
فرهنـــگ ایرانی قـــدری معنای دشـــنام 
از آن دریافـــت می‌شـــود و حـــق مطلب 
ادا نمی‌شـــود. امـــا طبق تجربـــه حضور 
فیلم در 4 جشـــنواره جهانی کـــه اتفاقاً 
بازخوردهـــای مثبتـــی هـــم دریافـــت 
کرده و جوایز کســـب کرده اســـت، هم 
عنـــوان و هم فیلم بـــرای مخاطب غیر 
بومی )local ( و خـــارج از ایران کارکرد 

خودش را دارد.
  پرسش مدنظر شما احتمالاً یک 

بستر فلسفی می‌طلبد. از یک سو بر 
اساس تجربه‌ای که مخاطبان از این 

دست پرسش‌ها دارد و از سوی دیگر 
موقعیت‌های ایجاد شده در 

فیلم، ظرفیت متنوعی برای 
گمانه‌زنی مخاطب درباره 

ماهیت ماجرا دارد؛ 
اینکه در نهایت 
با سایکودرام 

طرف 
هستیم 

یا یک 

ســـید مرتضی فاطمـــی فعالیت خـــود را در 
مطبوعـــات آغـــاز کـــرد و در کنـــار فعالیت 
ســـازی  مســـتند  عرصـــه  وارد  رســـانه‌ای 
شـــد، به عنـــوان مجـــری و برنامه‌ســـاز در 
تلویزیـــون حضـــور پیـــدا کـــرد و در ادامـــه 
بـــه عنـــوان نویســـنده و تهیه‌کننـــده در 
 ســـینما و تلویزیـــون مشـــغول کار شـــد. 
»بی مادر« نخســـتین تجربه بلند سینمایی 
اوســـت که بـــرای اولیـــن بـــار در چهلمین 

جشـــنواره فیلم فجر به نمایـــش درآمد.

ـــرش بـ


